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المپیک و 4 دوره بازی های آسیایی شرکت کرده و از مربیگری 
تیــم ملــی بوکــس ایــران تــا نایب رئیســی فدراســیون جهانی 
مشــتزنی را تجربــه کــرده بــود. یک قهرمــان واقعــی که مثل 
اولین دار و دسته بوکسورهای ایران در قبل از دهه بیست نبود 
کــه برای اثبات دلاوری شــان در بوکس، می رفتند توی خیابان 
سیاه مســت می شدند و با رهگذران بزن  بزن راه می انداختند. 
حتی شهربانی چی ها هم از دست آنها کارشان زار بود. بعضی 
از آنها آنقدر به بوکس  بازی شــان غره شدند که آخر سر، خود 
به دســت یــک »تیزی دار« از پا درآمدنــد. آن زمان ها مردم با 
دیدن بوکســورهای دعوایی جمع می شدند و از ته دل به گارد 
گرفتن شان هنگام دعواهای خیابانی می خندیدند اما پطرس 
از جنــس دیگری بود. کودکی اش به دلیل شــغل ناپایدار پدر، 
در شهرهای تهران و کرمانشاه و رشت گذشت. قشنگ تا آخر 
عمرش یادش بود که در حیاط مدرســه های شاپور کرمانشاه، 
انوشــیروان رشــت و تمدن تهران چه آتشــی ســوزانده اســت. 
وقتی پشــت سیبیل هایش سبز شــد به کلوپ »گاردن بوکس« 
تهــران رفــت تــا هوک و رقــص  پا و آپــرکات بیامــوزد و بوکس 
 بــازی کند. آنجــا هم کیــش او »آرتوش ســاگینیان« بوکس یاد 
مــی داد و همــو بود کــه پطرس فــرز و نترس و بازیگــوش را از 
آب و گِل درآورد و در گــوش همــگان گفــت که مــن در ناصیه 
او قهرمــان جهــان می بینــم. پطرس یک ســال تمــام الفبای 
بوکــس را از آرتــوش آموخــت و ســپس به کلــوپ آتش رفت. 
از آتــش نیز بــه تاج نقل  مکان کرد. نظربیگیان از ســال 1326 
به عرصه شــهرت رســید و پنج بار متوالی قهرمان ایران شــد. 
در میان طلاهایش اما دو گردن آویزش بســیار لذتبخش بود. 
طلای قهرمانی تهران در سال 132۸ به ویژه از این نظر که در 
دیدار نهایی با حریف چغر آبادانی اش »عبدالامام مبارک«، 
همدیگــر را لــت و پــار کردنــد و مجلــه نیــرو و راســتی گزارش 
تمام عیار مسابقه شان را چاپ کرد و پس از آن پیروزی بود که 
پطرس در سراســر تهران شهرت دار شد. یکی از تاریخی ترین 
بوکس  بازی های ایران نبرد بین پطرس و آغاســی )پدر آندره 
آغاســی، تنیســور معروف جهان( بود که در وزن 60 کیلو و در 
ســال 1329 برگــزار شــد. در حالی کــه در اطــراف رینگ کلوپ 
نیــرو و راســتی در کوچــه آسیدهاشــم، جــای ســوزن انداختن 
نبــود پطــرس کبیر، آغاســی را خونین و مالین شکســت داد و 
پایین آمد. آن زمســتان ســال 1329 هرگز از یاد پطرس نرفت 
که آن شــب با قاطعیت تمام آغاســی را خرد و خاکشــیر کرد 
و نــام خود را بــه عنوان مرد بی رقیب وزن چهارم ســر زبان ها 
انداخت. پطرس بعد از تجربه بوکس در المپیک هلســینکی 
1952 در بازگشــت به تهران تصمیم گرفت که دســتکش ها را 
آویختــه و در حوزه های مربیگری و داوری فعالیت کند. ســال 
34 اوج پختگی او بود و افتخارات بســیاری کســب کرد. چه به 
عنوان نخســتین داور بین المللی بوکــس ایران که اندکی بعد 
به ریاســت کمیته داوران فدراســیون بوکس آســیا رسید و چه 
در حــوزه مربیگــری کــه 15 ســال به تنــاوب هدایــت تیم ملی 
ایــران را به دســت گرفت و چند نســل از بهترین بوکســورهای 
ایران از زیر شــنل او درآمدند. شــنلی که وقتی در جوانی با آن 
تــا دم رینگ می آمد مردم داد می زدند: »پطرس ما شــیره... 
پطرس ما شــیره...« و او تعظیم می کــرد. پطرس نظربیگیان 
که از بوکســوری تا نایب  رئیســی فدراســیون جهانی را پله  پله 
بــالا رفــت و خود تبدیــل به مرجــع بوکس ایران شــد -چه در 
حوزه قهرمانی، داوری یا در بخش های مربیگری و مدیریت- 
متولد اردیبهشــت 1306 بود که از ســال 2۸ تا ده دوازده سال 
بعــدش نگذاشــت کســی از رینگ ســالم پایین بیایــد. مردی 
کــه معتبرترین شــخصیت بوکــس ایران در مجامع مشــتزنی 
جهان بود. نایب  رئیس فدراســیون جهانی که همه به احترام 
آن پرچــم کوچک ســه  رنگی که روی یقه اش نقش بســته بود 
خبردار می ایستادند. هنوز شمایلی از یک بوکسور جنگنده که 
شــورت قرمز مخمل بر تن داشــت و همه را مثل آب خوردن 
ناکــدان می کــرد در حافظه رینگ های فکســتنی دهه  بیســت 
تهــران مانــده اســت. او در ســال 2001 از طرف کانــون بوکس 
ایــران در کالیفرنیا بــه خاطر نیم قرن حضــور پرافتخارش در 
رشــته بوکس مورد تجلیل واقع شــد اما دیگر علائم مرگ، او 
را از شــکوه باســتانی اش انداخته بود. و چنــدی بعد در همان 

ینگــه دنیا تمام کرد و نتوانســت هوکی بر فــک پایین عزرائیل 
بکوبد.

امپرسیونیســتی کــه در عمرش دروغ 3
نگفت:

همیشــه این صحنه از کشــتی قدیــم ایران 
را در نظــرم مجســم می کنــم کــه حســین 
ملاقاســمی معروف به حسین ســیاه در اوایل نوجوانی هوس 
کشــتی کــرده اما از بــس که لاغر بــود و اســتخوان دنده هایش 
عیــن کودکان افریقایی زده بود بیرون همــه پهلوان  پنبه ها به 
او خندیده بودند. ببین آندره چقدر مهربان و انسان بود که او 
را با همان مدل در آغوش پذیرفته بود. وقتی که حسین سیاه 
ســر کلاس مستر آندره حاضر شده بود او آنوقت ها داشت آقا 
تختــی را با فنون کشــتی رومــن )فرنگی( تمرین مــی داد که از 
جوانی در آن آبدیده بود. آندره شرم رو آن روز چیزی راجع به 
ضعف تن و بدن حسین سیاه نگفت و به رویش نزد که دلش 
نشــکند بچه و او را آنقدر ســاخته و پرداخته کرد که رفت نقره 
جهــان را گرفت و آمد. انگار خدا این پســر برزنگی با معرفت 
را رسانده بود که در روزهای از پا افتادگی آندره، به  او خدمت 
کند. حســین ســیاه حداقل آنقــدر معرفت داشــت که بفهمد 
هرچه دارد و ندارد از صدقه سر آندره است؛ مردی که سال ها 
پیش از آنکه حســین ســیاه به دنیا باید، تــوی لنینگراد کولاک 
کــرده و قهرمان شــده بود و بعــد از آنکه آمده بود ســلماس، 
خــودش را رســانده بود تهران و کلاس های کشــتی فرنگی اش 
غلغله بود اما روزگار بازی های غریبی دارد. آندره چهار نسل 
از اولیــن فرنگــی کاران ایران را پــرورش داد و بالاخره خودش 

در دهــه شــصت از پــا افتــاد. در آن خانــه شــماره 65 خیابان 
ســلیمان خاطر. مــردی کــه بنیــان کشــتی فرنگی ایــران روی 
دوش او بود غیر از کشــتی، در حوزه های نقاشی و عکاسی هم 
صاحب  سبک بود )تابلوی معروف نقاشی اش از آقاتختی که 
الان باید قیمت میلیاردی داشته باشد معلوم نشد دست کی 
افتاد(. در حوزه نقاشــی برخی از منتقدان آدم  حســابی حوزه 
هنر، این نقاش آشــوری را بهترین منظره ساز امپرسیونیستی 
چشــم اندازهای اقلیم ایــران نام داده و پرتره هایش را بســیار 
ستوده بودند. مردی که به »پیسارو«ی ایران معروف شد و در 

تنهایی مطلق  از بین رفت.
یک روز ناسیا دید که حال آندره خوش نیست. هرچه دفترچه 
تلفنش را گشت آشنایی پیدا نکرد که کمک بخواهد. زنگ زد 
به حسین سیاه که بیا حال آندره خراب است. حسین تا رسید 
و رنگ  پریدگی اســتادش را دید دســت و پایــش را گم نکرد و 
قبــل از آنکــه کولش کنــد بیندازدش تــوی پیکانش و برســاند 
بیمارستان، اولش یک شانه از جیبش درآورد و موهای معلم 
را شــانه زد که توی بیمارســتان نگویند این مرد پریشــان  زلف 
کیســت. اســتادی که همیشه عین دســته  گل مرتب بود و بوی 
اقاقیــا می داد و حقــش بود که در این لحظــات اضطراری نیز 
عیــن گلبرگ غنچه پیری می ماند و تمیزی اش مثل همیشــه 
توی چشــم می زد. حسین ســیاه استاد را رســاند بیمارستان و 
ســاعت شش عصر 4۸ ســاعت بعد دید که اشــک های ناسیا 
دریا شــده اســت. آنقــدر دریا که شــاید او را با خــود ببرد. ببرد 
بــه خاطــرات آن ســال های درخشــندگی و پهلوانــی و قناعت 
 پیشــگی و عزت  نفس. ناســیا حالا با مرگ آندره تنهاتر شــده 
بــود. در آن خانــه شــماره 65 ســلیمان خاطر فقــط تابلوهای 

نیمــه  کاره و پرتره های مغموم و بوم های یتیم مردش مانده 
بــود روی دســتش. مجبور شــد تابلوی تختی آنــدره را به یکی 
از کشــتی گیرها مفت بفروشــد که مشــمول الذمه غلامرضای 
گل  بــدن نشــود اما بقیه  آثــار مردش بیصاحــب ماند. فردای 
روزی کــه آنــدره نفس های آخر را کشــید حســین ســیاه جنازه 
آقای گوالوویچ را گذاشــت توی آمبولانس و برد ســمت جاده 
ساوه و قبرستان آسوری ها. فقط ناسیا و حسین سیاه بودند در 

آن قبرســتان قدیمی پر از کلاغ و از آن همه شــاگرد بی وفا که 
مدال شــان را مدیون او بودنــد یکی یادش نبود که آندره برای 
رســتم کردن شــان چقــدر خون  دل خــورده بود. آنجا حســین 
ســیاه یک دل ســیر جنازه اســتاد را بغل کرد و گریســت. مثل 
چهــل ســال پیش کــه وقتــی اولیــن کاپ نقره اش را دســتش 
گرفتــه بــود و برده بود خیابان اســتامبول که بــرای مردم فخر 
بفروشــد لات هــای تهــران تمســخرش کــرده و کتکــش زده و 
کاپــش را قاپیــده بودند و او گریان برگشــته بود پیــش آندره و 
آنــدره آنقدر بوســیده بودش که جــای کبودی ها یــادش رفته 
بــود. مثــل آن ســالی کــه نقره جهــان را گرفتــه بود و آنــدره از 
خوشحالی در پوســتش نمی گنجید. مثل آن روزها که حسین 
ســیاه جانشــین آندره در ســرمربیگری تیم ملی فرنگی شــده 
بود و آقای گوالوویچ خوشــحال بود که شــاگردش روی اســبی 
نشســته کــه او قبلًا رویش نشســته بــود. بار آخــرش هم وقتی 
بود که آندره در آتلیه اش از حســین ســیاه پرتره انداخته بود و 
شاگرد وفادار را بغل کرده بود. حسین سیاه در ختم مربی اش 
هم ســنگ  تمام گذاشــت. رفت از زیر ســنگ هم که شده، آقا 
بهمنش را پیدا کرد و آورد که در مسجد کنار زندان قصر برای 
بزرگداشــت او ســخنرانی کنــد و عطــا چیزی گفت کــه تکلیف 
تمام کرد. قسم خورد که این آقای آندره گوالوویچ در عمرش 
دروغ نگفته اســت. اشک مردم به چشم شان خشکید که مگر 

می تواند آدمی دروغ نگوید در تمامی عمرش؟
در آن مجلــس ختم، یکی دیگر از شــاگردان آندره هم بدفرم 
می گریســت. شــاگردی وفــادار کــه در روزهــای کوپنــی دهــه 
شصت، وقتی فهمیده بود دست استاد تنگ است و هیچ کس 
تابلوهــای نفیس او را به صناری نمی خرد، رفته بود ســازمان 
ورزش و آنقدر چک و چانه زده بود که توانســته بود چندتایی 
کوپن ارزاق  عمومی برای گوالوویچ بگیرد. همسایه های خانه 
شــماره 65 ســلیمان خاطر، گاه مردی را می دیدند که نایلون 
 نایلــون ارزاق می آورد برای ناســیا. اســمش پرویــز عرب بود. 
حــالا بعــد از مرگ آنــدره و ناســیا اگر همــان تابلوهــای گم و 
گور شــده گوالوویچ پای شــان برســد به حراج کریســتی، شــاید 
میلیاردهــا پــول به پایــش بخوابد. همــان تابلوهایــی که تنها 
دار و نــدار آنــدره بــود برای ناســیا. بــرای آن خانه شــماره 65 
ســلیمان خاطر کــه هیچ کس کوبه اش را دیگر نمی زد و ناســیا 
نمی دانســت کــه آن همــه مناظر زیبــا و پرتره هــای نیمه کاره 
و بوم هــای ســفید گریان را چــه کار کند که مســتحق عنوان بد 

وارث و بی  وارث نشود؟
مــردی کــه بنیــان کشــتی رومــن )کشــتی فرنگــی( را در ایران 
گذاشــت و یــک عمــر روی تشــک های کاهــی بــه جوان هــای 
وطنــش فنــون فیل انــداز یــاد داده بــود هرگــز مــزد خــود را از 

پطرس نظربیگیان بوکسور کبیر نسل اول مشتزنی 
ایران شیر بود و بچه های محله های عزیزخان 

و شاه آباد همه او را با انگشت نشان می دادند. 
مخصوصاً با آن سیبیل دوگلاسی و موهای لخت 

بالای پیشانی اش و آن دماغ پَت و پهن اش که 
نشان می داد از بس مشت خورده که آبدیده شده 
است. همه با انگشت نشانش می دادند و آن مرد 

چشم سبز را ستایش  می کردند.


